
آنياشهيانديو مبان رماخريشلايمعناشناس
 31/05/1395 تاريخ تأييد: 25/11/1394 تاريخ دريافت:

* سعود فياضيم ___________________________________________________________________

 چكيده
معتقـد بـهيروشـكي ـكـه هماننـد هرمنوت شـناختي روشكي ـهرمنوتيدغدغه اصـل

تعيمعنادار و و از زمان شـلايقطعنيمتن بـه رماخريآن صرف نظر از خواننده است
ا و توسط او پ كرديرونيبعد و بر خـلاف هرمنوتدايرا كـه تنهـايروشـكي ـكرده

نظام قواعد استنباط معناست. افتنياست،زينيدانشتيهويداشت، دارايفنيتيهو
چيم، تلقنظانياياصل گاهيگران ايستيآن از ياريتا حد بسـزينيتلقنيمعناست كه

دليسـتيو رومانت شناختيييبايزيمنبعث از مبان  هـاي شـهياند نكـهيالي ـآن اسـت. بـه
ب رماخريشلا برخـوردار اسـت،يخاصتيدانش از محورنيا شمندانياندريسانيدر

دقيشـناخت معناشناس ــ اســت؛ رگــذاريتأثاريبســكيــهرمنوتنيـاقيــاو در شــناخت
ارونيـا از چنيــدر در رماخريمعنـا نــزد شــلايســتيمقالــه تــلاش شـده اســت بــه كــه

و در دلالتتيناظر به مفهوم فرديقيتصديها دلالت نـاظر بـهيتصـوريها نزد او
ك  سـندهينوتي ـفرديتجل املاًمقام كاربرد كلمه است، پرداخته شود. در نظر او، متن

و معنا نياست ني. معناگرددياو برمتيبه فردزيآن هرچنـد از رهگـذرزي ـواژگان
س معياقيكاربردشان در درنيبـيوحـدت درونـكيـ شود،يمنيخاص همـه آنهـا

ميكاربردها .ديكلمه ناميآن را روح معنا توانيمتفاوت وجود دارد كه
ــدي  رماخر،يشــلا،يروش شــناختكيــهرمنوت،يروشــكيــهرمنوت:واژگــان كلي

.يشناسييبايز سم،يرومانت،يمعناشناس

ديعلمتئيه* و اندنيگروه منطق فهم  Email: msdfayazi@chmail.ir.ياسلامشهيپژوهشگاه فرهنگ
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 مقدمه

مطـرحوسيم توسط فلاس1567ابتدا در ساليريبه عنوان مجموعه قواعد تفسكيهرمنوت
(گروندن،  ص1391شد و اول72، ازينيكتابني) اصطلاح را در عنوان خود بـه كـارنيكه

ص 1654گرفت مربـوط بـه دانهـاوئر در سـال  (همـان، دل82م اسـت يريـگ شـكللي ـ).
اكيهرمنوت ننيبا كـه عمـدتا بـر سـر كهـايهـا وكـاتول به مشاجرات پروتستانزيرسالت
كلتيمرجع دييسايسنت دررايـزد؛گرديكتاب مقدس بوده، برمريو خصوصاً تفسنيدر

ا (يمنازعــات، شــورانيــگرمــاگرم رأ1563-1545ترنــت بــه نفــع ســنتينيســنگيم)
ايكيكاتول و بر قدنيداد  سـنت«كرد كه كتـاب مقـدس را بـدونديمجدداً تأكيميآموزه
يكـيكـهوسيفلاسجهتناياز). 283ص،1392 گراث،(مكديشود فهممين»ييسايكل

كتـاب مقـدسريهـا بـود، بـا هـدف توانمنـدكردن فـرد در تفسـ پروتستان شمندانياز اند
داي گونه به  ـكلاوايـديـكليكيبه سنت نداشته باشد، كتـاب هرمنـوتيازينگريكه راسي

و در سال (1567نوشت كـه در نـوع خـودي)؛ كتـاب Delthey, 1996, p.230م منتشر كرد
و حاورينظ كم خـوديزمان خود به اضـافه قواعـد ابتكـاريكيتمام قواعد هرمنوتياست
( سندهينو اIbid, p.36است نيها تا قرنكيسبك از هرمنوتني). وزي ـبعـد ادامـه داشـت

) گفتـه Methodical hermeneutics(يروشـكي ـمزبـور هرمنوت كـردياصطلاحاً بـه رو 
از شود؛يم ا رماخريشلااما پس  ـدر قـرن نـوزدهم و از حالـت افـتيرييـتغ كـرديروني

كـرد.ريي ـ) تغMethodological hermeneutics( شـناختي صرف بـه حالـت روشيروش
ول»فن«يروشكيهرمنوت هم» علم« شناختي روشكيهرمنوتياست؛ و اساساً به نياست

اDelthey, 1996, p.141( داننديمكيدانش هرمنوتسرا مؤس رماخريشلاليدل و درنيـ)
بيا سابقهيدارايكياست كه قواعد هرمنوتيحال اوسـت؛كي ـاز هرمنوت شـتريبه مراتـب
ارايز يعلمـيبررستيخواهند بود كه قابلاي گونهبه آمده دستبهجينتاك،يهرمنوتنيدر

ايدارند؛ ول شـدند مـي سـهيتنهـا بـا هـم مقايكيهرمنـوت مالاعيينهاجينتان،يتا قبل از
)Ibidا كنار هـم قـراردادهيرياز قواعد تفساي مجموعهيروشكيهرمنوت نكهي). افزون بر

پايشناخت روشكيهرمنوتيشده است؛ ول بـهينگاه فلسـفژهيوبه،يفلسفيها نگاههيبر
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( گذاريهيپاخيتار و لذا ماننـد Ibid, p.140شده است خـاص،تيـهويعلـم داراكيـ)
معيو مباديمبان ونيمشخص، موضوع همژهيو روش مـنيخود است. از  تـوانيجهت

ياسـشن قبل از او را روشكيو هرمنوتياصطلاحيبه معنايشناس او را روشكيهرمنوت
 برشمرد.يلغويبه معنا

دني ـفهم سـميتنهـا بـه مكان شـناختي روشكي ـبـر دو تفـاوت فـوق هرمنوت علاوه
)Understandingم ا شودي) مربوط كردن فهـم ارائهسميبه اضافه مكانسميمكاننينه به
)Presentation of understandingد ايگري) به كي ـاست كـه هرمنوتيدر صورتنيو

نيروش ا رماخريشلااست. شدهيمزيشامل مورد دوم منيدر :دگوييراستا
دركيهرمنوت كه متيتثبيعلمقهيطركيهنوز سه فـنيبراينام تواندينشده است،

صحقيباشد: اول فن ارائه دق دادن سـخن نفـر؛ دوم فـن انتقـالكيـ هـايشهياندحيو
د و سوم فن فهميگريشخص دقيدقدنيبه فرد سوم . گـريو درسـت سـخن شـخص
به سومكي[هرمنوتيمفهوم علم م نهاياي] ). Schleiermacher, 1998, p.5( كندياشاره

كهانيبنيا از قبلزين گرانيديبرا»شدهدهيو ارائه مطلب فهمنييتب«مشخص است
ا مكيجزء فن هرمنوتنياز  است. شدهيقلمداد

بـود كـهنيـازين شناختي به روشياز روشكيهرمنوتنياهيال نام مضافرييتغليدل
(مـك گـراث، پروتسـتان شـمندانياندنيتـر كه خود از مهـم رماخريشلا ، 1392هاسـت
عاشيفكريمباني) بر اساس برخ168ص ونيتعـيمتن دارا نكهيانيمعتقد است در
نيقطعيمعنا  ـDelthey,1996, p.150( اسـت سـندهينوزياست كه ملاك آن دري)؛ ول

 ,Schleiermacher, 1998ميآن در بدو امر ما همواره دچار سـوء فهـم هسـتيفهم معنا

pp.22-23جانيالي)). تفص ولديباگريدينظر در ايبحث شود؛ دونيعجالتاً مبنـا را
م اديفهم توانيگونه امييبگو نكهي: اول مـتن را بـدكياست كه ما هموارهنيمنظور او

نت شوديميمعنا منجر به بدفهمدنيفهميها برا تلاشهمهيعنيم؛يفهم مي نيـاجهيكه
اريآن است كه كلِ سنت تفسيتلق امييبگو نكهيغلط بوده است. دوم  ـمراد او اسـتني

ميوقتنيشيپيرهايتفسجيكه اگر نتا باشـند، قابـلحيصح شود،يبه محكمه عقل برده
باكيو الا به عنوان اند،رشيپذ  ـامر باطل (دي  ,Seebohm, 2004كنـار گذاشـته شـوند

p.53اسـت كـهنيايهر دو تلقجهينت ست،ين رماخريشلانخست منظوري). هرچند تلق
بگيبـدفهميجلـو توانـديمـ» روش«و بوئـك ولفبه قول  نتردي ـرا راه نكـهيا جـهي.
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و روش اسـت. بـه همـياز بـدفهميريو جلـوگدنيفهم درست تمركـزليـدلنيعقـل
و لذا هرمنوتيبه شناخت عقل رماخريشلا كي ـهرمنوتياو به جـاكيروش متمركز شد
محـدوديريتفسـيهـا كاربسـت روشيو چگـونگانيب،آوري كه تنها به جمعيروش

و مطالعـه علمـ روشيبه شناخت عقل شد،يم كيـو لـذا بـه هرمنوتدي ـآنهـا انجاميها
(دهينام شناختي روش اIbid, p.54شد اني). نكته مهم سبب شـده كرديرونياست كه

ويعقلـيبر مبـانيمبتنريتفسهيبه نظريابيدست شناختي روشكياست برونداد هرمنوت
اييعقلا دخهينظرنيباشد. در جانديدر فراليتمام عناصر  ـاستنباط معنـا، وقيـدقيابي

معييسپس كارا مـيخوببهريتفسنظامجهيو درنتنيمتوقَّع از آنها ادشـويروشـن نيـ.
كرريمانند تفسيريدر علوم تفس توانديمدهيفا آميقرآن احنديو اصول فقه به كار  اناًيو

بنيايآنها به ارتقايدر صورت اثبات كارآمد .نجامنديعلوم
ايعموم رماخريشلاكيهرمنوت البته در هـريريكـارگ بـههي ـمعنا كه داعنياست؛ به

از رماخريشــلاعــامكيــرا دارد. البتــه هرچنــد خاســتگاه هرمنوتيمتنــ متفــاوت
بـارنيعـام نخسـتكي ـبـه هرمنوتيابيقبل از خود است، دغدغه دسـتيهاستيهرمنوت
زيريگيپ)Johann Martin Chladenius) ()1710-1759وسيكلادنتوسط  تـارايشد؛

بهرهايشهينداشت كه بتوان از آن در هر ساحت انديجنبه عمومكيقبل از آن، هرمنوت
ب مـيخيو تـاريدر متون مربوط به كتاب مقدس، حقوق شتريبرد، بلكه  رفـتيبـه كـار

ص1391،ي(ساجد و اول31، را از حالـتكي ـكه تلاش كـرده اسـت هرمنوتيكسني)
وسيكلادنقابل كاربست باشد،يببخشد تا در هر متنتيكرده، به آن عمومجخاريسنت

) بszondi, 1995, p.16است پـ كنـديمـاني). او در مقدمه كتاب خود  ـنظريكـه در هي
( يـي عقلا هـاي سـخنو هـا است كه در همه نوشـتهيجامع ). Ibidقابـل صـدق باشـد
وكي ـبـه هرمنوتيابيدغدغـه دسـتوسي ـبـه تبـع كلادنزين رماخريشلا عـام را داشـت
«دگوييم بارهنيدرا ) تـا كنـون بـه understanding(دني ـبه عنوان فـن فهمكيهرمنوت:

ــه ناي گون ــام ــتيع ــب س ــا قال ــايو تنه ــدد ه ــاز هرمنوتيمتع ــتكي ــاص اس خ
)Schleiermacher, 1998, p.5.( 

در علـوميقابل توجهريتأث توانديم شناختي روشكيشد، هرمنوتانيب طوركه همان
آنيتلقدنيفهمك،يهرمنوتنياياصل گاهيداشته باشد؛ اما گرانياسلاميريتفس خـاص

زياز معنا اييرهايمتغرايمتن است؛ تعنيكه از  كننـدهنيـيتع شـوند،يمـنيـي رهگـذر
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دلزين رماخريشلا هايشهيخواهند بود. اندريتفسهيساختار نظر روح حـاكم نكـهياليبه
و هرمنوت شناختي روشكيدر هرمنوت ننيايبعديهاستياست اريعمـلاً بسـزيمكتب

ا بسنيمتأثر از او هستند، در از كنندهنييتعاريهدف ارونيـا است؛  ـدر مقالـه تـلاشني
اميا كرده دهنيبه  رماخريشـلايشناخت روشكيكه معنا در نظر هرمنوتميپرسش پاسخ

كل شناختي روشكيفهم هرمنوتديبه عنوان كل  ست؟يچيبه طور
دلنيا در بـر شـهوديمبتنـ رماخريشـلاكي ـهرمنوتيدال مركـز نكـهياليراستا به

 ـفرد« ( سـندهي) نوIndividuality(»تي شـناختديـ)، باDelthey, 1996, p.110اسـت
ايدرست .ميمـراد او از معنـا را درك كنـميتـا بتـوانميمفهوم در نظر او داشته باشـنياز
ا عتاًيطب ننيادراك است كـه در حـد رماخريشلاايشهيانديدر گرو درك مبانزيمفهوم
و در حـد Ibid, p.118( شناسـيييبـايزيو هنـريمتأثر از جنـبش علمـياديزاريبس (

ص1392(گرونـدن، سـميمتأثر از جنـبش رومانت تري گسترده ) بـوده اسـت. البتـه 107،
ز كانت هايشهياند ( داشتهياديزريبر او تأثزين شتهيفياديو تا حد بهدي) كه باIbidاند

ن ازيآنها همميبپرداز جازيدر حد اديباليدلني. به  ـابتدا بـه نحـو مختصـر رايمبـانني
دميبرشمر .ميباشابيكام رماخريشلاديتا در مسئله شناخت معنا از
حد-شناسانييبايزايشهيانديدر ادامه مبانرونيا از  رماخريشلاشهيكه در انديدر

مهاستيسپس رومانت-اند داشتهريتأث را رماخريشـلايو سپس معناشناسمكنييرا بحث
پمكنييمانيب ماننـد گـريد رگذاريتأثيهاانيجريبه برخزين گفتهشي. در ضمن مباحث

دريفكرانيجر ويو سـپس جنـبش زهـدورزيروشنگر عصرغالب بـه قـدر لـزوم
 كرد.ميمقاله اشاره خواهشيگنجا
اانيپا در ننيمقدمه به كي ـكـه اسـتفاده از مباحـث هرمنوتمياشاره كنـديبازينكته
ايمانند مباحث معناشناس-شناختي روش در علـوم-مايـ مقاله به آن پرداختـهنيكه در
و دانـش اصـول فقـه، مشـروط بـرميقرآن كـرريتفسيها مانند دانشياسلاميريتفس

ايمواجهه انتقاد ارايز؛مباحث استنيبا  ـتنها از رهگـذر اسـت كـه نـوع مواجهـهني
و آموزه اييها قواعد م دانشنيكه در هرچنـد شـوند؛يها قابل استفاده هستند، مشخص

اياريبس بـييعقلا هايهروي اساسبرها آموزهنياز  اسـت،يهمگـان جـارنيكـه در
و خود را در مواتيعمومهيداعليدلنهميبهو اند شدهيطراح يبـا هـر متنـ جههدارد
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ولمييجار دقيداند؛ م مباحث طرحقيمطالعه يمبان راتيكه تأث دهديشده در آن نشان
اتيحيمسياتيالاه ،يشـناخت انسـانيمبـان نكهيكاملاً در آن مرتفع نشده است؛ افزون بر

متفـاوت اسـت. بـهيمزبور در علـوم اسـلاميآن با مبانيشناختو جهانيمصدرشناخت
آن اسـت كـهيدسـتگاه فكـرصيو تشـخيو انتقاديقيتطبيتنها با بررسليدلنيهم
هماي انتخاب هوشمندانه توانيم اي راستا نگارنده مقالهنياز مباحث آن داشت. البته در
و اصوليشناخت روشكيهرمنوتياتيالاهيمبانيقيتطبيكرده است كه به بررسفيتأل
حدميفقه و تا اتيحيمسياتيالاهيمبان راتيتأثيپردازد  ـبـر را نشـانكي ـهرمنوتني

ا تري گستردهيانتقاديدر هر صورت بررسيداده است؛ ول لازم اسـت كـهنهيزمنيدر
الله-يدر مقالات بعد ارديـگ مـي مورد بحـث قـرار-ان شاء  ـ. البتـه دلني لي ـمقالـه بـه

زتيمحدود دقياديحجم تا حد و پـردازديمـ رماخريشـلاياز معناشناسقيبه گزارش
ميبعد هاي تر آن به مقاله مفصلينقدها دلشوديموكول ننيالي. آن است كه بـازيامر
نويتتبع ب سندهيكه كشـور،يشده در جامعه علمـ مطالب نگاشتهنيانجام داده است، در

يبه عنوان متفكر محـور رماخريشلاياز معناشناسيو نسبتاً جامعقيتا كنون گزارش دق
ازيشناخت روشكيهرمنوت بارونيا ارائه نشده است؛ ايقـيدقريتصوديابتدا  ـاز امـرني
 سهل گردد.يبعد هاي تا برداشتن گامميارائه ده

 رماخريشلا هايشهياندينظري. مبان1

 رماخريشلا هايشهياند شناختيييبايزينظريمباني. بررس1-1

مـ شناسـيييبـايزيو هنريجنبش علم هايشهيانديپا رد  هـاي شـهيدر اند تـوانيرا
دريمبن افلاطوناتيكه او در برابر نظريجستجو كرد. وقت ارسطو بر عـدم سـهم هنـر
كـه بـهخيابراز داشت كه هنر، خصوصاً شعر، بر خلاف تـاريو امور شناخت نمايي واقع

حق پردازد،يميامور جزئ بهيكلقياقادر است كنـدانيبرپذي فهميو به صورتيآسان را
)Aristotle, 2006, p.32ح و در نطهي) بزياخلاق بـه پـرورش،ياخلاقـقيحقـااني ـبا

ا انياخلاق منجر شود؛ اما با بي ـالكساندر گوتلبار توسطنياولينگرش فلسفنيهمه
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ا1735) در سال Alexander Gottlieb Baumgarten( باومگارتن شددهينام، نامنيم به
ص1394ر،ي(گا در11، وياصـل گـاهيجا،يمكتـب فكـرنيـا شمندانياندانيم). البته

بهنينخست تب1754-1679( ولفانيستيكرمربوط بر اساسينبي جهاننييم) است كه با
مـ شمندانيبر اندياديزريتأث،شناختيييبايزيكردهايرو گذاشـت.يلاديقرن هجـده
ــا ــون)، Georg Frredrich Meier(ريم ــانيو)، Moses Mendelssohn( مندلس  نكلم

)Johann Joachim Winckelmann ،(نگيلسـ)Gotthold Ephraim Lessing ،(هـردر 
)Johann Gottfried Herder ،(كانت )Immanuel Kant و ) Friedrich Schiller(لريش)

د ا شمندانياندگرياز  جنبش هستند.نيمهم

زياصل كرديرو دو  شناسيييبايدر مكتب
رويشناسييبايز مكتب نيداشـت. بـه همـ نمـاييو واقعيشناخت معرفت كرديدر ابتدا

مدهيپدكي بودنيملاك هنرل،يدل اتي ـدادن واقع نشان زانيو سلامت ذوق هنرمند، در
كيخارجقيو انعكاس حقا دييبازنمـانياتيفيآن بود كه البته يگـريدر هـر هنـر بـا

ص (همان، ا42متفاوت بود طبديتقل«را آموزهني). كه البته مرادشان دندنامييم»عتياز
ا حق نبود، بلكه قصدشان نشانيخارجانياعييتنها بازنماديتقلنياز يقـيدادن هر امـر
هميحت ز كـرديرونيمسائل حوزه اخلاق بود. ييرا در بازنمـاييبـايبـود كـه مـلاك

ع حقينيوفادارانه كمالات ميقيو و ذهن يقـوايبـاز ختنيدر بـرانگ نـه دانستيبدن
زيذهن صييبـاينـاظر بـه ، (همـان ا104نـزد مخاطـب  ـ). تأ كـرديروني ديي ـمـورد
و بخش مهم رماخريشلا نينيب از جهانيبود همزياو بـود. در نظـر كرديرونيمتأثر از
بس رماخريشلا بـود كـه همچـونياثر هنرينوع» متن« گر،يد شناسانييبايزياريمانند
و به طور وفادارانـهيو مكانيزمانتيموقعكيدريهنرارآثريسا اي خاص خلق شده
م سندهينوتيفرد كشـفيبـرايرا دانشـكي ـهرمنوتليـدلنيو به همـ دهديرا نشان
 ـفردنيهم طرتي  ـاز  ـمـتن تعرقي ( رماخريشـلا كـرد.في  Friedrichبـه تبـع شـلگل

Schlegelيياسـت كـه انسـجام بـالايمهمياثر هنركييكل طوربهاتي) معتقد بود ادب
و دارا و متحدالاجزاسـت كـه خـود شـامل جهـانيساختاريدارد يهـا انداموار، كامل

(ياريبسيهنر  ). Delthey, 1996, p.112است
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ا رفته جا افتيرييتغنياديبن كرديرونيرفته ،يخارجينيعقيحقايو منشأ هنر به
ايآزادانه ذهن معرفيو بازتيخلاق اسـت» هنـريهنر برا«ديجد كرديرونيشد. در

اييواقع نماينه صرفاً برا كـه واقـع را بهتـر سـتينيفاخر اثـرياثر هنر،يتلقني. در
كينشان دهد، بلكه اثر تخهاست اي تا بتواند بـه گونـهدنمايتر مخاطب را فعالليقوه

ص1394ر،ي(گادياز آن بنمايشتريبيها آزاد برداشت رو117، ا كردي). در نينخست
ز هميوحدانيواقع، امررايامكان وجود نداشت؛ و به تخليدلنياست لي ـدست قـوه
و نم باييهر معنا توانديمخاطب بسته است  ـرا كه بخواهد به اثر نسبت دهـد، بلكـه دي

ايتيتمام تلاش خود را مصروف شناخت واقع پـياثر هنـرنيكند كه  ـحكايدر ازتي
د كرديآن است. رو م كانتر دوم  تـري افتـهيو بـه صـورت سـامان رسديبه بلوغ خود

از كانت. شوديمنييتب آزادانهياز بازياساساً نمود،ياثر هنركيمعتقد است لذت ما
طر كشفينه) 190ص همان،( است مانو فاهمهليتخيشناختيقوا  ـكه از اثـرنيـاقي
متينسبت به واقعيهنر .دهديرخ

رويروشيهاستيو هرمنوت رماخريشلا ز كرديمتعلق به . انـد شناسـيييبـاينخست
م بيفلسـفيهـا سـتيهرمنوت هـاي شـهيانديردپـا تـوانيدر مقابل را كـه سـتميقـرن

و نه مولف به كرد رويدر محور، مفسرمحورند  مشاهده كرد.يخوب دوم
زينبييجهان پردازهينظرنيبه عنوان اول ولف نخسـت كـرديرو،شناسيييبايمكتب
بهييو چرا كنديمزهيرا تئور ميخوب آن را وسازديمبرهن هي ـبعد از قبول اصول اولي.
 ـمفهوم نظرنتريييبه عنوان مبنا» كمال«مانند اصل عدم تناقض، به مفهوماييهيو بد هي

م «كنديخود اشاره او»مالك. اشيانبوهايكثرات»يهماهنگ«در نظر آنانياجزااياياز
) دارد. كمـال»ييمحتوا«و»يصور«). نزد او كمال دو وجه Wolff, 1962, p.390است
ح دريهماهنگايصرفاً نظميصورثياز ح»كل«كياجزا ييمحتـواثي ـاست؛ اما از

ا ميتحقق هدفياجزا برايهماهنگاينظمنيمناسبت  باشـديمـ رود،يكه از كل انتظار
ص1394ر،ي(گا د21، اسـتءيشـيو خارجينيعتيهمان خاص»قتيحق«اودي). در

و دق لياسـت كـه كمـال را تشـكيزچيـ همـان قاًيكه عبارت از انسجام درون آن بوده
ص دهديم او22(همان، به» داشتن ادراكاتييتوانا«). (همان، كنديمريتعب» حواس«را

م23ص و اظهار حس داردي) ميكه ادراكات و همـه وضوح با هم تفاوت دارند زانيدر
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قيادراكات حس غاسيدر آن استانيبنياياند. معنا مبهميتاحد،يرحسيبا ادراكات
قيرونـيبقيحقايعقليكه در نظر او بازنمودها آنهـايحسـيبـا بازنمودهـااسي ـدر

ادشـناخت هسـتنيبـرايهمواره منبع بهتـر  از آن اسـت كـه ادراكيحـاكزيـننيـو
(همـان). در نظـر رسـديشناخت مطلوب آن نمـتيكمال هرگز به نهاكييباشناختيز

ع»ييبايز« ولف مـيخارجنيكمال ا باشـدياز آن جهـت در جـاديكـه مناسـب لـذت
زفيبا توجه به تعررونيماست؛ ازا و  ـكمـالِمتـوانييمـييبـاياو از كمـال نيعـكي

زرايخارج اميآن بدانييبايهمان دلنياز يو انسـجام اجـزايهماهنگليجهت كه به
م . شونديآن با احساس لذت در انسان ادراك

تخقتيحقيخود را بر مبنا شناسيييبايز ولفرونيازا يآزاد ذهنـلاتيو نه صرفاً
م  ـاصـل حـاكم در نظرنتـريو عـام دهديقرار ااتي  ـخـود را كـه تجربـه دانـديمـني

حقيحساي تجربه شناختيييبايز صقتياز (همان، نت).33است  كـرديرونياجهيدر
ازين دلنكه جهاردگييمجهينت طورنياو كننده كمال خداوند اسـت، منعكس نكهياليبه

و لذا در نهانيترو منظمنتري منسجم زييبايزتيكل است و مطلـق مربـوطييبايبوده
ن مانند انسانيا كننده به آن است. فلسفه وجود موجودات ادراك ازيها جهت استنياز

ا اشنيكه (همـان، ششـانيو ستا ننديببايكمالات را در جهـتني). از همـ29صكننـد
طبيكه هنرمند بشريكمال نمياضافهيعيبه جهان از كمـال جهـان اسـتيبخشزيكند

اردگيـيكه از كمال خداونـد سرچشـمه م ـ جهـت اسـت كـه مباحـثنيـ(همـان). از
پ ولف شناسيييبايز . كنديمدايپيشناخت معرفتيتياو ماه روانيو

و كمالاتش به منزله اثر كرد،يرونيا در با انـديهنـريجهان  ـكـه فاعـل شناسـا دي
روجهيو درنتييبايز يمتعـدد شـمندانياند كرديكمال آنها را درك كند. البته در هر دو

ز اتشانيوجود دارند كه توجه به نظر برخوردارياديزتياز اهم شناسيييبايدر مباحث
ا دليول؛گذشتنيكه نامشان قبل از ا نكهياليبه  ـرسـالت نگاشـته مباحـث صـرفاًني

و اند ست،ينيشناسييبايز .مكنيمي نظر آنها صرف هايشهياز پرداختن به آرا

 رماخريشلا هايشهيانديستيرومانتيمباني. بررس2-1

نسميرومانت و بـر خـلاف نهضـت علمـمهيدر يو هنـريدوم قرن هجدهم ظهور كرد
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ع،شناسيييبايز روگرانيطغيجنبشيريفراگنيدر  شـمندانيغالـب اند كـرديدر برابر
ميعصر روشنگر و هجده و مـانعفيتعرسميبود. رومانتيلاديدر قرون هفده يجامع

ز نميخيبرهه تاركيدررايندارد؛ به اندمحصور تغيمـيداتيوضـعكيو ريي ـذهـن
(بـرل افـتيكه در هر جـا بتوانـد افتيرانياتيو قابل افتي ص1387ن،يشـود ،26.(

پ رماخريشلا ن روانيو ازياو بسنياز همارينهضت و به كي ـهرمنوتليدلنيمتأثر شدند
ص1392(گروندن، نامنديمزينكيرومانتكيآنها را هرمنوت ،107 .( 

بـيبا همـه اختلافـاتيروشنگر عصر متفكـرانش وجـود داشـت، عصـرنيكـه در
مكتب، معتقد بودندنيا شمندانيدر همه شئون است. انديبلامنازع عقل بشرتيحاكم

و روابط حاكم بر آنها تابع الگوهـا،يهمه هست و انسان ويمنطقـياعم از جهان بـوده
و تقس توانديميعقل بشر  بـر حاكم قواعد تر، سادهيآنها به اجزا نمودنميبا خردكردن

ص1387ن،برلي( كند كشفرا آنها و نتـا65، بگجي) . آنهـا معتقـدردي ـدلخـواه خـود را
ا و تنها با عقليو معلوليقواعد، علّنيبودند هـ-هستند دچيو نـه يحتـيگـريابـزار

م-و...يسنت، الهام، وح نت شونديكشف ويقطع ـدر كاربست آنهـازينجهيو حصول
ر» برهان«است.ريناپذ تخلف طب» استقرا«واتياضيدر دريكار اصـليعيدر علوم عقـل
ا انيكشف ريمبـاننيروابط بود. كاربست طباتياضـيدر يدسـتاوردهايعـيو علـوم

هميريچشمگيعلم و قرنيكسب كرد تفكر در همـهنيايبر درستاينهيدستاوردها،
اويبشر كه به معنـاداريسؤالات اصل،يمختلف انسانها خصوصا انسان، روابط-نهيزم

م مـ افتنيـ نحوه سـامان شود،يمنجر ويفـرديهـا ارزش كنـد،ياجتمـاعش را معلـوم
معاشياجتماع بهدنماييمنيرا اكهاي گونهو... شده بود؛ بسنيدر اياريدوره،  ـبـر ني

ب ف وتنينيدستاوردهادترديينكته توافق داشتند كه مكيزيدر اخلاقهيدر زمن توانيرا
س صزين استيو (همان، ).52-51به كار گرفت

اسميرومانت و همه مباننيبا طغيسرسـازگارچيهـاشيتفكر و درياني ـنداشـت
ا ريكيتفكر خشك، مكاننيبرابر ويدر همه ابعاد هست وارياضيو خصوصـاً انسـان

عليجنبشنيبود. البته نخستيروابط انسان به راه افتاد نهضتيروشنگرانيجرهيكه
و همpietism(»يزهدورز« رني) در آلمان بود زدن جوانهياصل هايشهيتفكر بود كه

آاي شاخهيرا فراهم كرد. زهدورزسميرومانت اشهمايـ بـود كـه درونيلـوترنيـي از
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مسقيمطالعه دق انسـان بـا خـداينهادن به روابط شخصـو احترامتيحيكتاب مقدس
حنيبود؛ بنابرا رابطـه روحيبراياريبستيو اهم كرديمياديزديتأكيمعنواتيبر

درونيفرورفتن بـه ژرفـاينوعيزهدورزقتيقائل بود. درحق دگارشيبا آفريآدم
ص (همان، و دامنـهسميبود كه رومانتي). بعد از نهضت زهدورز71بود شكل گرفت

ايگـزارش مختصـرميشد. اگر بخواه هدورزيزازتر گستردهاريآن بس  ـاز افكـار ني
ماننـداييروشـيهـا سـتيافكار هرمنوتبريميمستقريكه تأثميكنانيبيقوانيجر
و ساختار هرمنوت رماخريشلا تعكيداشتند از تفكـرات سـهديبا كردند،يمنييآنها را

اميكنـاديانيجرنيايفكريرهبر اصل  ـ. دو تـن از از دلـدادگان بـه شـمندانياندني
ولسميو سپس رومانتيزهدورز  سـميرومانتياز آنها از مخالفان جـديكييهستند؛

بيو اتفاقاً برخ باشديم و بـه طـورريتأثاريبسهاكيرومانتنينظراتش بعدها در كرد
و هـردرو گئورگ هامـان وهانيناخواسته سبب توسعه آن شد.  دو نفـر اول هسـتند

صشدبايم نفر سوم كانت  ). 104(همان،

 رماخريشلاكيگئورگ هامان بر هرمنوت وهاني رگذاريتأث هايشهي. اند1-2-1
نم هامان ماننـدزيـنيگريديشناخت، بلكه ابزارها توانيمعتقد بود عالم را با عقل تنها

دو مانيا و شهود وجود دارد كه ابزار درست شناخت عالم است. او معتقد بـود ارتبـاط
ن ازيانسان زنياز يو تنهـا راه بـرا سـتينيكيمكـانينـديرابطه فرانيارايقسم است؛

صميارتباط مستقيراربه افراد برق بردنيپ (همان، ا79با خود آنهاست  ـ) كه در اثـر ني
نديرابطه با مديمود تا بتوان او را فهمدرون او را شهود لي ـتحليتـلاش بـرا گفتي. او

ز ثمريبيعلميكليها ارتباط در چارچوب گزارهنيا و هـا گـزارهرايـو مضـر اسـت؛
بسيمقولاتيعلمممفاهي و بـطيهستند كه امر واحد هـا را كـه همـه انسـاننيمشترك
ازينيدرونيامر و به نحو نادرستنياست، از ميتقسيزيبه موارد متمايوحدت خارج
ايكه آن امر مشترك كه صفت خاص انساني. در صورتكنديم و با ازنياست مقولات
برهيدا قض افتد،يم رونيتوجه و مابقهياصل معياست  تقـد در گرو فهـم آن هسـتند. او

حيانياست جر حت همه انساننيباتياز كـردن تكـه وجود دارد كه تكهيكل هستيها،
مقاصـد خودشـان خوبنـد؛يكشتن آن است. البته او معتقد است علوم بـرايمعناآن به 

چايـياثر هنـرنشي. در نظر او آفرستينيانسانيوجو جستتيغان،يايول زي ـهـر
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طريعمل شخصنيرتريناپذفيمانند متن توسط انسان، توصيگريد  ـاست كه از آن،قي
چ هيزيانسان و مـ تابد،يا برنمريمانعچيرا كه در درون دارد (همـان، آورديبه زبـان

يزيـچ بـردننيازبـيبـرايزيچيعصر روشنگر هاي)؛ لذا در نظر او كل آموزه81ص
و در نظر او درون هستند كه در درون انسان يمنسـجم درونـ» كـل«وهيما ها زنده است

بسيانسان كه امر و دخيهانشياست، در آفرطيواحد درلي ـاو و فهـم آثـار او اسـت
چ هامانگرو درك آن است؛ مثلا  بيزيمعتقد بود زبان اني ـاست كه مـا خـود را بـا آن

اميكنيم دميطرف زبان را داشته باشكيدر نكهينه (همـان، شـهياندگريو در طرف را
غ83ص و مقـولات پـوك بـر ذاتميمفـاهلي ـتحمياست برايراهن،يازاري). هرچه

ه .رديگينميجااييبند ردهچيمنحصر به فرد هر فرد كه در

 رماخريشلاكيهردر بر هرمنوت رگذاريتأث هايشهي. اند2-2-1
كي ـهرمنوتتياست، در ماهسميرومانتياز سردمداران اصليكيكه هردر شناسي انسان
بهياديزريتأثيشناخت روش  كنـديته در درون انسـان تمركـز م ـنهف»تيانسان«دارد. او

ص1373(كاپلستون، كل193، و معتقد است حركت سوخيتاري) از قـوه بـه فعـليبه
صتيبه انسانلينيانسان برايدرآمدن استعداد ذات (همان، ). او معتقد است 197است

صينفس انسان (همان، ا194وحدت دارد شـدن در رهنمـونتياو از انسـانيتلقني).
 داشته است.ياديزريتأثتيبه مفهوم فرد رماخريشلاخصوصاًيروشيهاستيهرمنوت
كل در اديـزكي ـآنها در هرمنوتيدوتاريوجود دارد كه تأثيديتفكر او سه مفهوم

آن»سميونياكسپرس«است. او در مفهوم اول كه با يكـه آدمـدگويـيمـ كند،يمادياز
م نيكياوست.تيكل ماه انگريب كنديهرچه گفتـنشو سخن كردنانيبزياز افعال او

(برل ص1387ن،ياست د105، اسـتيانسـاني[مانند متن] صداياو اثر هنردي). در
د نگـرش سـازنده انگريـبيبـه نـوعيلذا هر اثر هنـر اند؛ينمامي گرانيكه خود را به
نيهنرمند به زندگ و خواه ناخودآگاه. ما ياثر هنريوقتزياست، خواه خودآگاه باشد

ميبه نوعميكنمييابيرا ارز مايبه نوعومكنييبا سازنده آن ارتباط برقرار آن اثر با
م اديگويسخن اني. از كهنيجهت كهميتقس هايي فرد را بتوان به تكهكيتفكر كرد

و تماكيمثلاً اعتقاداتش  و مدلكي لاتشيجزء، اخلاق كيزيناشيرفتاريها جزء
ن و اثرش مكيزيجزء در همه افعال انسـان كـلدگوييجزء باشد، نادرست است. او



ناس
ناش

مع
ي

يشلا
خر

رما
مبان

و
ي

ياند
ياشه

آن

69 

(همـان،ليانسان دخ است، هرچند او نسـبت بـه آن حالـت خودآگـاه نداشـته باشـد
 ). 107- 106ص

ن مفهوم (تعلق«كه مفهومزيدوم او «belonging تعلق به)  گـذاري گـروه) نـامكيـ)
هنيايشده، حاو نيتنهايانسانچينكته است كه و ست،يتنها بلكـه متعلـق بـه جمـع

بسيگروه بسياز الگوهايارياست كه و ياز امكانـاتياريخود را از آنان گرفته است
ا بلكه ساخته گروه ستند؛يناوفرد است، ساخته خوداريكه در اخت زنيـ هـا ساختننياند.

و گاهيگاه بسيخودآگاه است يهـا مطـرح در عـرفياز هنجارهـاياريناخودآگاه.
ا ناتياز عرفياربسي سازنده مثلاً اند؛ گونهنيجوامع از در هـر حـاليولـ ست؛يمعلوم

ان مـيكهيهاست؛ هر انسان مشخص است كه ساخته خود انسان را شـهيدخواهـد خـود
ميكند، از كلماتانيب نردگييبهره يبلكه مربوط به گروه انسان ستند،يكه ساخته خود او

ك نهستند صزيه او (همان، هم109-108جزو آنان است راستا معتقد اسـتني). او در
چيسامانمندتيكلكيهر گروه  آن مجموعه دهندهليتشكيفراتر از اجزايزيدارد كه
ب و اياعضامههنياست هوتيـكلنيگروه به طور نامحسوس مشترك است.  ـكـه تي

منيايجمع و افراد آن را خرد افـراد گـروه ماننـديو در همه رفتارها سازديمجموعه
وكي نكيقوم  ـها، اقـوام آنها از گروهزيمشهود است، سبب تمازيملت يهـاتيـملاي
همشوديمگريد دقليدلني. به آنقيشناخت ا گروهافراد كل استنيدر گرو شناخت

نشوديمانيآنان نمايجمعتيكه در هو يزنـدگياي ـبه شناخت جغرافزي. شناخت آن
و رسوم آنها، به دغدغه پيطيمح هاي آنها، به آداب اسـتيو همه مسـائل شانيرامونيو

ميجمعتيكه هو و درنت باشديآنها به آن وابسته خـود او را مشـخص جـهي. گـروه او
ص كنديم ا112(همان، باياساس او معتقد است هر فرهنگـني). بر  ـرا بـر حسـبدي

عشهاييستگيشا تق غرضانهيبوينيبه طور  ـبـه نظرديو فارغ از پـاتي تصـورشياز
(كاپلستون،يشده بررس ص1373كرد ،197.(

بهنياجهينت مـتن]كيـ[ماننـديهر اثر هنرفيتوصيروشن دو مفهوم آن است كه
ن بايو ارزش اثر هنرستيبدون اشاره به مقصود سازنده آن ممكن بـرديـ[مانند مـتن]

نويحسب گروه خاص نياريكه سخن را گفته، تأثيكسزهيجزو آن است، انگ سندهيكه
پ و ايونديسخن بر مخاطبانش منيكه و مخاطبانش برقـرار ندهيگوانياثر خود به خود
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ادهيكند، سنج مي دياثر نوعنيشود. و اگر ابـزار ارتبـاط اسـت،  گـريابزار ارتباط است
(برليابداييرفرديغيارزشدينبا ص1387ن،يداشته باشد ،110 .( 

ازينيگريدجهينتانيبنيا البته و آن كـلكيـ[ گاهيگرانكييهر فرهنگ نكهيدارد
ايو افعال مردم هر ملت در هر عصر كنديمزيمتماهيدوم] دارد كه آن را از بق  ـتابع ني

ارونياست؛ ازا گاهيگران چـه سـنده نوي گـروه مردمـان هـمميبفهمـديـبا نكـهيعلاوه بر
ن گاهيگراننيادباي،...و اند داشتهيچه مسائل اند، كردهيم اميدرك كنـزيرا يمبـاحث نهـاي.

آنهايخصوصاً معناشناسيروشيهاستيهرمنوتيكيهرمنوتنيهستند كه بعدها در قوان
و جزو آنها نقش بس  دارند.اي كنندهنييتعاريو قاعده كل

بيديبا عقا هردرقتيدرحق جريكسـنيشد، اولانيكه  ـبـود كـه را بـهريتفسـاني
(تيتمام و به فضاي)، به روح درونThe totality of a workو كل اثر ازييآن كـه اثـر

 ). Delthey, 1996, p.89( كرديمتيآن سر بر آورده، هدا

 رماخريشلاكيكانت بر هرمنوت رگذاريتأث هايشهي. اند3-2-1
مح كانت ب»يزهدورز«طيدر و لذا ارتأثييرشد كرد  سـتيتفكـر نبـود. او رومانتنياز

استين ننيو از مزيتفكر كه در فلسفه اخلاق خود مطـرحيمباحثيول جست؛يبرائت
يكلـ طـور گذاشـته اسـت. البتـه بـهيسـتيرومانت هايشهيبر اندياديزريكرده است، تأث

و نفـس انسـانيكه به نوعيو علومها به تمام رشته كانتي»نقدها« در قـرنيبه روح
م (-ينوزدهم مرتبط اIbid, p.110شدند، جهت داد و از و بـالتبعسميجهت رومانتني)

 از آن نبودند.رتأثييبزين شناختي روشكيهرمنوت
م او ايـتي ـاخلاق را از مفهوم مجـرد عقلانياساساتيكل كوشديدر فلسفه اخلاق
(مگ متعقل ص1390،يبودن استنتاج كند ننياي). معنا296، آن است كه اخلاقزيكلام

ر ــاً و شــهيتمام ــت،ينيشــيپ كســرهيدر عقــل دارد (كان ص1384اســت نت31،  جــهي).
ن هاييبررس عمزياو (همـان). او انسـان نسانايبه آزادقياعتقاد انسـان را بـهتياست

م گري انتخابيژگيو بق داندياو يو معلـوليموجودات تحت جبر علّهيو معتقد است
م ولي دارند؛ قرار هم توانديانسان و مانيانتخاب كند بقزيامر وجه (برلهياو با ن،ياست

ص1387 ر)121، ناتيــاخلاق شــهي. او و مــ مــيعقــلزيــرا هــر موجــوددگويــيدانــد
پريناگزاي كننده تعقل  بـودنيالزامـاي مسـتقل از هـر تجربـهيعني،ينيشياست به طور
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(مگقيرا تصداتياخلاق ص 1390،يكند هم297، نني). يرپذيتيموجب مسئولزيامر
م دا شود،ياو متيانسانرهيوالا از . شوديخارج

بنيهم  Johann Gottliieb( شـتهيفمـثلاً افـت؛يانيسـر هـاستيرومانتنيتفكر در

Fichte(-داشـت رماخريشـلا بـرياريبسـريكه تـأث-دينامستياگر بتوان او را رومانت
)Delthey, 1996, p.181 و بر روش خود بر مفهـوم آزاد كانت)، از ماننـديمتأثر است

(كاپلستون،ديتأكيليخ كانت ص1375دارد شـناخت نـدي). او معتقد اسـت در فرا72،
عاياشدنيدرون در فهم»من« ا دهـديمـتيـنيبه خـود اونيـو موضـوع در شـناخت

م عيذهنيها او صورتقتي. درحقشوديمنعكس مـن درون انسـان افتنيتينيرا ثمره
ص دانديم ا53(همان، ،يكـه بعـدها بـه نـوع-تمركز بـر مـن درونيعني ده،يعقني).

به رماخريشلا را درگـرو دشدهيمندرج در اثر توليو معنا كنديماديفرد»تيفرد«از آن
م ا-دانديدرك آن منيبه  كنـد،يمـيزندگيبه شكل خاصيكه چون فرد شوديمنجر

پ مزين رامونشيهمه موارد قيظاهرشـدن حقـاروني. ازاشونديمتناسب با آن بر او ظاهر
خودشـانطيمختلـف بسـته بـه شـرايو مكانيزمانطيمختلف در شرايها انسانيبرا

و جز با درك آنها نم درقيتوان آن حقا-ياست مـ افت؛يمورد نظر آنها را دگويـيلذا او
دنيادنيبا ساز آهنگيايدن دنيايقصاب فرق دارد. انسان قـرنيايانسان قرن هفدهم با

ز دنرايدوازدهم فرق دارد؛ ، 1387ن،ي(بـرل سـازنديمـراخودشـانياي ـافراد خودشان
است.ياست كه مشترك در همه افراد انسانيكليامري). در نظر او روح انسان151ص
كلنياديگومياو  از آن هسـتندييها اخگرهـا است كه همه انسانيكانونيآتشيروح

ص ا152(همان، و دريهمـان تفكـرن،يـ) در شـهيرزيـن هـردر اسـت كـه و داشـت
د رماخريشلا اياديزريگران تأثيو دنيگذاشت. در هرچنـديگـريتفكر امكان فهم اثر

زيخيبا فاصله تار  ـدر همـهرايقابل توجه، وجود دارد؛ اسـت كـه عامـلتيانسـانكي
و سا و شناخت و امكانات انسانريادراك  است.يابزارها

مـ هردرمانندزين شتهيف  ـرسـديبه مفهوم گروه از مجموعـه افـرادي. او فـرد را جزئ
بس دانديم (كاپلسـتون،ارياز امكانات در اختياريكه و پرداختـه آنـان اسـت او سـاخته

ص 1375 چ78، و هـر مـن تـازيـ)؛ لذا معتقد است سنت من، عرف من، نگـرش مـن
كيگريديها انساندهيآفريا اندازه مـيمن با آنها وحدتهاست  كـنم؛يانداموار برقـرار
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سورونيا از چياو از مفهوم فرد به طبقـهايد ملت، تر مانن بزرگيزيمفهوم فرد به مثابه
ماي ص1387ن،ي(برل كنديفرقه حركت ،152 .( 

ا رماخريشلاكيبر هرمنوت كانتكهيگريدريتأث البته كهنيداشت،  رماخريشـلا بود
دركيـ، هرمنوتكانـتازيريرپـذيبا تأث (فهـم«را «Understanding محـدود سـاخت (

ص1387،ي(كلباس و از آن زمان64، و اسـاس آمـوزه هرمنوت» فهم«) وكي ـاصـل شـد
(گريد ايطوركـه در ابتـدا ) فهم همانpresentationمباحث مربوط به ارائه  ـمقدمـه ني

ب  خارج گشت.كيشد، از هرمنوتانيبخش

 رماخريشلا شناسيو انسانينبي . جهان4-2-1
 شـمندانياند هـاي شـهيدر اند تـوانيمـيراحتـ را بـه رماخريشلا هايشهياند هايشهير
د گفتهشيپ (يگريو افراد  August Wilhelm von Schlegel andمانند برادران شـلگل

Friedrich von Schlegel و شـل ) Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling(نگي)
ش  ـعقانيـيتبيبراي) كه مجالFriedrich von Schiller(لريو ادي  ـآنهـا در صـر مختني

 مشاهده كرد. ست،ين
طرشيپيفكر هاي متأثر از نظام رماخريشلا  ـاز خود كه جهان را از » مـن درون«قي

م دادنديمحيتوض و داده همـه احسـاس كردنديو تلاش  فاعـلِازرا هـا هـا، مشـاهدات
( شناساي  ـفرد«). بـه آمـوزه Delthey, 1996, p.100مولدّ خودجوش استنتاج كنند »تي

)individualityه )، Ibid, p.110( دهـديمـلياو را تشـككيرمنوت) كه شهود آن اساس
د»تيفرد«متفطن شد. او در كنار دارد كـه درك مفهـومدهيـعقزيـن گـريبه دو مفهـوم

ايكيو مراد او از آن، در گرو شناخت آنهاست.تيفرد »تيانسـان«دو مفهـوم بـهنياز
)Humanityد و  به كل جهان.يگري) انسان مربوط است

كل او و از آن با انسـانيكه تمام كمالات انسانيبه انسان تيرا داراست، معتقد است
م كنديمريتعب اتيفرددگوييو  ـهر كـس شيرا در وجـود خـود بـه نمـاتيانسـانني
زSchleiermacher,1998 , p.367(گذارديم كلراي)؛ ها وجـود در همه انسانيآن انسان

ادارد. در  اهمفهوم، نگانيكنار است كـه او جهـان را بـه سـاننياو به جهان عبارت از
و ضروريتيتماميعني،»يكل هنر«كي خـود اسـتيبر قواعد درونيكه مبتنيواحد
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)Delthey, 1996, p.132م نتندبيي)، نجهي. و تمامنياريكردن به تأث توجهزيآن تي ـكـل
(يبر همه اجزا  ـفرد كـه گونـه همـانل،يدلني). به همIbidآن است ازتي افـراد متـأثر

اتيكلايتيانسان  متأثر از كل جهان خواهد بود.زينتيكلنيانسان است،
 شـناختي روشكيهرمنوتيكه خود را در معناشناسزيندهيعقنيايكيهرمنوتجهينت
بـرييـتغيبا انـدك باًيو تقر كنديمانينما  شـناختي روشيهـا سـتيهمـه هرمنوتنيدر

هاسـت كـه اسـت. كـل اول مربـوط بـه درون انسـان»كل«مشترك است، اعتقاد به سه
آنتيبا فرد رماخريشلا و افتهييو همه آثار انسان را تجل كنديماديانسان از آن دانسته

بـا لحـاظ مجمـوع قـتيهر اثر در گـرو درك آن اسـت. درحقيمعتقد است درك معنا
مورد نظر او را به وجود منحصر بـه فـرد هـر كـستيدفرانتويم رماخريشلااتينظر

و دربردايو درونيرونيب راتيتأثهيكلنديآن براتياطلاق كرد كه فعل همـه رنـده است
علا ها،شهياو اعم از انديها-يژگيو سلاقيمقبولات، يو گفتاريرفتاريالگوهاق،يو

د  اوست.يوجوديايزواگريو
كل كل ايدوم، كليعنيآن است؛ افتهييتجلتيفردنياست كه كه در همـهيانسان

و همه انسان شر مكانوها ها در همه زمان وجود دارد زيـن رماخريشلاو اندكيها در آن
آنتيبا عنوان انسان نكنديمادياز است كه انسانيروح حاكم بر كل جهانزي. كل سوم

(يكل معتقـد اسـت رماخريشـلا ). the world which belongs to itمتعلق به آن اسـت
دديباريشهود دو كل اخ گنيتوسط درديصورت ايبرانيو اساساً  ـشـهود  هـا كـلني

بهرازي است؛ آمده رسييتنها ذهن بشر (دنياز  ).Ibid, p.105به آن قاصر است
كلتيدر شهود فرد رماخريشلاكيتلاش هرمنوت تمام ديها است كه به گريدوگانه

ننيايمربوط است. برا مينيبازآفرنديفرازيشهود كـه در ادامـه مـورد كنديرا انتخاب
م .ردگييبحث قرار

 رماخريشلاي. معناشناس2
با رماخريشلايفكرياز آنكه مبان بعد ديبه مبحث مهم معناشناسديمشخص شد، دياز

امياو بپرداز ا نجاي. در كـلامياز معنا رماخريشلانكته است كه مرادنيبحث متمركز بر
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د ست؟يچ سندهينوكيمتن نوشته شده توسطيمعنااي ندهيگو ياو معناگريبه عبارت
چ ا داند؟يميزيكلام را چه ا رماخريشلابه نظر نكهيقبل از  ـدر ميخصـوص بپـردازني

كـه در كـلاميزيهمـان تمـام؛يتفـاوت قائـل شـوهيو تصورهيقيتصديمعاننيبديبا
مزين رماخريشلا وهيقيتصدي. معناشوديمشاهده و متن اسـت ناظر به جمله، پاراگراف
غهيتصوريمعنا و هر كلام و كلمات . باشديم رتاميناظر به واژگان

يقيتصديبر معنا سندهينوتيفردري. تأث1-2

ا در كه مصداق اتـم آن كـلهيقيتصديهمان معاناي- متنيپرسش كه معنانيپاسخ
نظ- متن است چ رماخريشلار در بايزيچه تمام توجه خـود را بـه دالدياست، ابتدا

كن سندهينوتياو كه عبارت از فردكيهرمنوتيمركز طور كـه . همانمياست، متمركز
است كه در همه افعال او از جمله سخن سندهينوتيفرد رماخريشلاشد، در نظرانيب
ا كنـديميمتن نوشته شده توسط او تجلاي تع هـاي شـهيراسـتا اندنيـو در  نـاتياو

(تيفرد جهـت اسـت كـه همـهني). به هم ـSchleiermacher, 1998, p.7او هستند
و تول گوكيـ داتي ـافعال، رفتار  ـفـرد مـياي طب تواننـديدرون او مـتن عتـاًيباشـند.

ازين شدههنوشت ننياز ويدر آن اسـت، تجلـيكه منطـوييو معناستيقاعده مستثنا
م سندهينوتيفرد افتهينيتع اباشديآن دقني. از تيو كامل فردقيجهت اولاً شناخت
تع سندهينو خيمراد او از معنانييدر ازيمعنـااًي ـمهم است؛ ثانيليمتن مـتن فراتـر

قاييمعان و ز سندهينوصداست كه مورد توجه كه در متنييتمام معنارايبوده است؛
بستياست، تابع فرديمنطو كهياز معانيارياوست نه صرفا قصد او؛ چراكه هستند

كــاملاً- ســندهينوتيــتوســط فردمييبهتــر بگــوايــ- ســندهيتوســط نو بــه صــورت
م مـوردتيردفرازي اند؛و هرگز مورد توجه او نبوده شونديناخودآگاهانه در متن القا
نينظر او متأثر از خودآگاه ت كه آن هم متـأثر از اوستيبلكه متأثر از انسان ست؛ياو

دررونيو به آن تعلق دارد؛ ازا كنديمياست كه او در آن زندگيجهان ممكن اسـت
و افعال فرد موارد بس بـه قبـول بـوده،يوجود داشته باشند كه نزد او متلقّـياريرفتار

و به صورتيجار هايهيجزو رو كاملاً خودكار توسـط او بـه كـار گرفتـهياو هستند
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مشده، به كسيول رسند؛يمنصه ظهور فياگر نفسهياو را متوجه آنها نكند، خود او
ن ص1381،ي(بهرامستيمتوجه آنها يمقبولات عموميو مكانيزمان راتي). تأث281،

و قرا جامعه، مانند عرف و سنن و آداب درايهيحالنيها  ـكه اتيهيجمـع از بـدكي
ز و موارد مشابه ايگريدادياست اليـقبنياز  ـهسـتند. از جهـت بارهـا مشـاهدهني

و ظرايجمعيبرايكه سخن شوديم و روشـن اسـت  ـكـاملاً مفهـوم آنييمعنـافي
ميخوب به ول-يدرك ويفرديبرايشود؛ كه خارج از آن جمع اسـت، كـاملاً مـبهم

 ـظرايدارد؛ ولـيروشـن مفهومايگنگ است  . شـوديآن هرگـز درك نمـييمعنـافي
لط داستان و ا نشانيبرايو طنزها معمولاً شاهد خوبهافهيها  هستند.قتيحقنيدادن
ا رماخريشلادر نظررونيازا (معنـانيهمه ويموارد اعم از خودآگـاه مـورد توجـه

و ناخودآگاه داخل در معناسندهيقصد نو كـهييمتن تنها معنايمتن هستند؛ لذا معناي)
 ـبلكه با توجه به مـراد او از فرد ست؛يند،آييبرمييابتداديدهياز ظاهر الفاظ با زاو تي

ريمعنا توانيم وتيو ذهنيمرتبط با همه زندگيبه نوعامتن (همـان) مولف دانست
نيفهم خود از معنايو نادرستيملاك درست يو همـه زنـدگتيتطابق با ذهنزيمتن را

ز (همان)؛ كه با عدم توجه دهديميدانستن آن موارد به الفاظ متن ظهورراياو برشمرد
نميبه آنها كلام هرگز آن معان ارسانديرا معتقـد رماخريشـلا جهـت اسـت كـهني. از

ب نوشياست ما با سندهياز همميخودش را بشناسديو بهتر از او ننيو به ديبازينسبت
اSchleiermacher, 1998, p.33(مياز او از متن، معنا بفهمشيبميبتوان سخنني). البته

و مفسر محوريهرگز به معنا مي. بلكـه بـه معنـاستينيمرگ مؤلف اييعـان كشـف
ا سندهياست كه نو و بدون متوجه آنها باشد، آنها را در متن القـا نكهيكاملا ناخودآگاهانه

و اساساً متن خود را با آنها سامان داده است؛ به اياگر كسـكهاي گونه كرده  ـاو را بـه ني
نتيمتوجه كند، هرگز منكر مدخليمعان ا ست،يآنها  ـبلكه خواهـد گفـت ازيمعـانني

پس بودهيموارد و اساسـاً بخـش مهمـنهزمي كه در و قلـم او بـوده از دسـتگاهيذهـن
ميمفهوم .باشنديذهن او
ايعيطب و كسانيهاستزيهميبرايمعاننياست ويمؤلف كه با او مراوده داشـته
ديعموميدر فضا  كـاملاً انـد، او بـودهيتخصصـيدر فضـاير موضوعات تخصصو
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واضح شـوند؛ اند توانستهيم تفحصي اندكبا اند، اگر در ابتدا واضح نبودهاي بوده روشن
ايول نيخيكه با او فاصـله تـارينمخاطبايبرايمعاننيقاعدتاً  سـتند؛يدارنـد، واضـح
و خودآگاهيظاهريدرك كامل معنا، علاوه بر درك معنايمخاطباننيچنيبرارونيازا

نيمؤلف، شامل آن معان اسـت كـهليـدلنياست. بـه همـزيناخودآگاه موجود در متن
م سندهينوتيمتن در گرو درك فرديدرك كامل معنا . باشـديتا هر جا كه امكان دارد،

متنكيمختلف از هم است كه در طول زمان ممكن است شناخت افرادليدلنيبه هم
و تحقرازي شود؛ترو كامل ابديرييتغ و زوا شـتر،يبقي ـممكن است با مطالعه  ـابعـاد ياي
و ظهورتيو ذهنياز زندگيشتريب مـيمؤلف كشف شود  شـود،يكه به كـلام او داده

.دگردرييدستخوش تغ

تع2-2 يتصوريبخش به معناني. كاربرد؛

عـيآگوست ارنست وهانيمانندييهاستيهرمنوت رماخريشلااز قبل نيمعتقد بودنـد در
رويتوجه به معنا ازي) لازم است معناEtymology( شناسيشهيريكلمات از آنهـا را

«دگوييميارنستروني). ازاDilthey, 1996, p.194(ديمقام كاربرد فهم درسـتيمعنا:
و عبارات را نبا كـه بـه طـور مجـزا ملاحظـهياز كلمـاتايـيشناسـشهيرزاديكلمات

و مثـالياخذ كرد، بلكه معنا شوند،يم و عبارات از كـاربرد دهي ـهـا فهم درست كلمات
 ).Ibid( شونديم

 philological method(يِ مكتب دستوريخيتاريشناخت روش زباننياقتيدرحق

of the Grammatical Schoolازي) است؛ مكتب ـ ايارنسـت كـه  ـشـروع شـد. روشني
اسـت»اشيبـر اسـاس كـاربرد زبـان سندهينوكيمورد نظريمعنادنيفهم«عبارت از 

)Ibid .(ازاي كه كلمات دارا هستند، بسته بـه ارادهييمعتقد بود معنايارنست اسـت كـه
و لذا معان ميآنها شده است آ توانديمختلف اديپدپد نني. ممكن است به ارادهزياراده

دطيگون در شراگونايها ملتيجمع و ماننـد آنهـا نسـبت دادهياسـيس،ينـيمختلف
نيشود؛ ول هـمردفـكيـيبه احوال ذهنيتنوع در معاننيارايز ست؛يمنحصر در آن

و درحق توانديم مـاي حوزهنيمحدودترقتيبرگردد يمعنـا توانـديكـه كـاربرد كلمـه
هميديجد نويعنينوع،نيداشته باشد، به از كلمـه اختصـاص دارد؛ سـندهيبه كـاربرد
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نوتيفردرايز مـيبه كاربرد عموميزيچ سندهيهر نياضـافه كنـد. همـ توانـديكلمـه
و عباريزبانيكاربردها پازيناتكلمات  ). Ibid( باشنديمريتفسهيهستند كه
ول هميارنستبازين رماخريشلا  ـمعتقـد اسـت فرديداستان است؛ نيـا سـندهينوتي

و خلق معاننشيقدرت آفر (ديجديزبان اIbidرا دارد يمهم بـر معنـاني). او در كنار
ر هـيكسـان هـايو گفته كنديمديتأكزينيشناسشهيبرآمده از يبـرايارزشـچيرا كـه

نيدر معنايشناسشهير مـتيبا قاطع ستند،يكلمه قائل ). او Ibid, p.195( كنـديتخطئـه
ريناشيمعنا گاهيجا داند كه در همهميروح معنااييرا در وحدت معنايشناسشهياز

و توض احيموارد كاربرد حضور دارد  خواهد آمد.نيآن پس از
ا در متقـدم بـر شـمندانيانديمعناشناختاتينظريبا برخ رماخريشلاتوافقنيكنار
ن ايمثـال برخـيدارد؛ بـراييها مخالفتزيخود  ـاز سـه عبـارتنيبـ شـمندانياندني

Meaning ،Sense وSignificance دقمي. اگر بخواهكردنديمكيتفك ازيقـيبرگـردان
كلمـه» مـدلول«همـانايـ»لـه موضـوع«راياولـمتوانييمم،يسه عبارت داشته باشنيا

نيدومم،يبخوان نيو سوممييبگو» معنا«زيرا هرچنـد ممكـنم؛يقلمداد كنـ» مفاد«زيرا
د  آنها انتخاب كنند.يبرايگريديها برگردان گرانياست
ا شانيا منيمعتقد بودند مـدلولايـ لـه موضوع گفتند؛يسه با هم تفاوت دارند. آنها

) فـيي) همان معناMeaningكلمه مـياست كه از كلمه و معنـادآيـينفسـه بـه ذهـن
)Senseن سييمعنازي) زماقياست كه از منهيو دشوديحاصل در نظـر گـري. به عبارت
(انشيا و استعمال برا استيي) همان معناSenseمعنا پيكه از رهگذر كاربرد داي ـكلمه
كلمه تنها، فقـط واجـد گفتنديمگريدي). برخSchleiermacher, 1998, p.30( شوديم

يولـم؛كنـييمـايله موضوعيبه معناريهمان موضوع له است كه ما از آن تعبايمدلول 
) زSenseفاقد معنا و نـه كلمـهومعنا تنها مربـوط بـه گـزارهراي) است؛ عبـارت اسـت
ا به،يتلقنيواحده. در (مفاد«در برابريخوب مراد از معنا خود را «Significance نشان (

بهكيرايز دهد؛يم و گزاره ولييتنها عبارت و وقتـيدارايفاقد مفاد است؛ يمعناست
م كل شوديواجد مفاد ويكه كلام به دهيجعبارت مزبور در نسبت بـا آن سـن كامل شود

) اIbidشود مريسني). البته ب توانيرا و اانيادامه داد ننيكرد كه اگـر در بسـترزيمفاد
زماقيس و كامليشتريبيجهان متعلق به آن ملاحظه شود، معنانهيو م داده كه شوديتر

(ريخارج از قلمرو تفسيبررسنيا رماخريشلادهيبه عق  ). Ibidخواهد بود
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ا رماخريشلانظر اما اوستين كساني شمندانياندنيبا :ديگومي.
نيواقعاً طبق مقتضـاكيتفكنيا (رايـز سـت؛يزبـان قSenseمعنـا بـا مفـاداسي ـ) در
)significanceچ (يزي) نMeaningجز مدلول حقستي) كه حركت از امرنياقتي. است

سوترنينامتع اسـت.ينييتبنديدر هر فراانپاييبفهيوظكيو مشخصنيامر متعيبه
كهيموارد بههجملكيوجود دارند خـودشيبسـته را بـراتيـكلكيـييتنهـا تك،
ا دهد،يمليتشك منيدر به نظر ب رسديموارد بنيكه تفاوت و مفاد از  رود،يمنيمعنا

تع المثلو ضربهافهيمانند لط وسالمثل ضربييمعنانيها. مخاطبيمعانيتداعلهيبه
م تعردگييصورت وسفهيلطييمعنانيو موضـوع تنهـا محقـقكي ـارتبـاط بـهلهيبه

س شوديم نه در نسب با ازاي هر جملهنيكه شامل آن است]. ... بنابرايمتناقي[و كـه
بهاقيسكي ماننـدياست؛ امـا مـواردنينامتعييبه لحاظ معناييتنها كنده شده است،

لط ضرب و بهفهيالمثل كه هيو بدون برخوردارييتنها وجود دارند نيتعـياقيسـچياز
( شتهدا ). Ibid, p.31و كامل هستند
حتيياو به معنا البته يو نـه فقـط بـرا-كلمهكييحتيبرايكه از رهگذر كاربرد
م شود،يمدايپ-عبارت كه وابسـته بـهيكلماتيدرك معنايبرادگوييمعتقد است؛ لذا

نماقيسكي سـيبه معنا توانيمشخص هستند، -آنيرامـونيپاقيكلمه بدون توجه به
سقنيكه قدر مت دراقيآن يدر عبـاراتيول افت؛يدست-خود متن است درونموجود

س مضرابتكايها المثل كه همچون ضرب نيمتناقيها وابسته به  سـتند،يفراتـر از خـود
زمديبا (يرونيبنهيبه اIbidمراجعه كرد و كهاي به گونهديبازينيرونيبنهيزمني) باشد

و خواننده بتواند به آن دست  غرايز ابد؛يبا خواننده مشترك باشد صـورت،نيـاري ـدر
فايهرچند آن جمله  و متعـيعبارت ياز آن بـراياسـت، فهـم درسـتنينفسـه كامـل
اشوديمخاطب حاصل نم نني. درواقع در تع توانيمزيموارد يجملـه بـه امـرنيگفت

زمهافهيلطايها المثل ضربنهيجز خود است كه در زم بـييمعنـا نـهيهمان نيمشـترك
و  است. ندهيگومخاطب

به كلمـه از رهگـذر كـاربرد اسـت؛ لـذايقائل به معنابخش رماخريشلاجهتنيا از
بهيدرك معنايمعتقد است برا ا-سندهينوكاررفته توسط كلمات  نكـهيو نه كلمه بدون

س دريرامونيپطيبه شراديبا-به كار رفته باشدياقيدر  بارهنيا كلمه كاملاً توجه كرد. او
«ديگويم طبهزبان زندكي: و ادراكـات منبعـث رشدكننده، از برداشتيعيو به طور هـا
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م ا كنديشده، آنها را ثابت زيهمان منبع گوناگونن،يو  ـدر كاربرد است؛ و افـتيدرراي
)  ). Ibid, p.188درك همواره شامل ارجاعات گوناگون است

مليدلنيهم به نويكلماتدگويياو مـ ندهيگواي سندهيكه توسط بـه رونـد،يبه كار
نمچيه گيبه عنوان امور تواننديوجه و تك مورد ملاحظه قرار ا رند،يمجزا نيبلكه در

و انتقال از نسبتيبيمقام، هر كلمه از همان ابتدا ترك (يها ها  ). Ibidمتعدد است

ي. اقسام معان3-2

ننيكلمـات در همـيدرك بهتـر معنـايمعتقد است برا رماخريشلا البته ديـبازي ـكاربردهـا
بحيصح هاييبندميتقس دو هايي كه بعضاً دوگانه-كلماتيمعاننيو متصور در هستند كـه

به-طرف آن با هم در تضادند  ارايزم؛يبشناسيخوب را مـنيدر متـوانييصورت اسـت كـه
و منطق حاكم بر آنها را تجزكييتعدد معان  ).Ibid, p.34(ميكنليو تحلهيكلمه
 هـايبنـدميتقسنيتريكه به عنوان اولزيناي دوگانه بنديميتقسنيراستا اولنيا در

م حقيمعـانميتقس شود،يتوسط او ذكر و مجـاز literal(يقـيبـه ) metaphorical(ي)
) اIbid, p.31است هم Metaphoricalواژه نجاي). البته او در و به نيرا به كاربرده است

درليدل ا بدوممكن است كه انيامر ا جاديتصور يعبارت معنانيشود كه منظور او از
و نه معناياستعار سي. در صورتيمجازياست م،يكـلام او مراجعـه كنـاقيكه اگر به
اديدميخواه به طور اعم است كه شـامل اسـتعارهيمجازيكلمه، معنانيكه مراد او از

ن اشوديمزيخاص مني. او به حريشـ«هك زنديعبارت مثال ا»وانـاتي= پادشـاه نيـ. در
و تنهـا بـه بخشـيقيحقيدر معنا» پادشاه«عبارت كلمه ياز معنـايخود به كار نرفتـه

ماشيقيحق و قواعد خـاصيكلمه در مورد سلطان انساننيارايز كند؛ياشاره با شئون
م بس روديخود به كار اياريكه ننياز آنها در  رماخريشـلا. سـتندياستعمال مـورد نظـر

ا كنديمحيتصر ازدآيي، تنها از مجموع عبارت برم»پادشاه«معنا از كلمهنيكه درك نـه
بهنيا اييتنها كلمه دلنيو ايياست كه همـه معـاننياياست كه قاعده عمومليبدان

فديكه با و كلمه درديـبا رسـاند،ينفسه آنها را نمـيانتزاع شوند و در ضـمن كـاربرد
(دهياجزا فهمهينسبت با بق .)Ibid, p.34شود
بيدر مورد معنا رماخريشلاكهيدوم بنديميتقس يبنـدميتقسـ كند،يمانيكلمات



ست
لبي

سا
م/

ويك
ييز
پا

13
95

80 

 ـثانويو معنـايعمـوميرا معنـاهياولياست. او معناهيو ثانوهياوليآنها به معان راهي
اسـت كـهييمعنـا،يعموميهمان معناايهياولي). معناIbid( شمرديخاص برميمعنا

مبهدر اغلب ارتباطات گوناگون  خـاصيهمـان معنـاايـهيثانويمعنايول رود؛يكار
دريناش (اقيسكياز رهگذر كاربرد كلمه  ). Ibidخاص است

 . روح معنا4-2

ا رماخريشلا اما مكيكه نكهياز بس توانيكلمه را نتياريدر موارد مهـمجهيبه كار برد،
زردگييميگريد ميدر فهم معناياديكه ثمرات دگوييمراد در موارد مختلف دارد. او

مكياگر س توانيكلمه را و در مقـام اسـتعمال، معـانيهااقيدر يمختلف به كار بـرد
با،از آن گرفتيمختلف واژه وجود داشته باشـديدر معنايامر واحدكيديپس حتما

(يكه استعمال كلمه در كاربردها نIbid, p.35مختلف را ممكن سازد زي ـ). آن امر واحد
مختلـف كـاربرد كلمـه را برتافتـه،طيانعطاف داشته باشد كه شـرايبه قدرديبا عتاًيطب

ا گويكاربردها وفق دهـد. همـنيبتواند خود را با ايـ نـدهين روح واحـد اسـت كـه بـه
منيا سندهينو ا دهديامكان را عـكلنيكه در موارد مختلف از و در نيمه اسـتفاده كنـد

نيانسجام، معنا بگزيمورد نظر خود را اردياز آن روح واحـد سـببنيا نكهي. افزون بر
ا شوديم نياخذ شده، كاملاًيمعان نكهياستعمال كلمه در موارد مختلف با  سـتند،يكسـان

حقيمجاز و (يقينباشد مIbid, p.196باشد كـه بـهيواحد كلـيمعنانيادگويي). او
و از آن تعب (وحدت واژه«بهريمنزله روح معناست «The unity of the wordكنـدي) م ـ 

ع نحياختصار، توضـنيدر (زي ـكامـل همـه مـوراد در همـهيعنـي)؛ Ibid, p.35اسـت
دريموضوعات بهآنكه كلمه گو توانـديمـيخوب به كار رفته است، آن نـدهيمـراد را در

 استعمال روشن كند. 
بامع او رايدر همه كاربردهاديتقد است مفسر مختلف كلمه بتوانـد آن امـر واحـد

اوقيو بر موارد مختلف تطب افتهيدر درديـباريدر تفسـديـگوميدهد. بتـوان كلمـه را
تغيوحدتش به مثابه امر (رييكه قابل  ,Deltheyدر جهـات مختلـف اسـت درك كـرد

1996, p.188كلمـه در مـوارد هـاي كـاربرد هـا نامه لغتاو معتقد استليدلني). به هم
م ميفردياصلفهيوظيول دهند؛يمختلف را نشان از معنـايدرسـتنيـيتب خواهديكه
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ادايپ و آن امر واحد جار است كه جستنيكند، رايو ساريوجو كند در همه مـوارد
 ).Schleiermacher, 1998, p.35( ابديدر

مي. نظام مفاه5-2

و هـا سـتيشد، رومانتانيب رماخريشلايسميرومانتايشهيانديقبلاً در مبان طوركه همان
جر رماخريشلابه تبع آنها حيانيمعتقد بودند و حتـ همـه انسـاننيبـاتياز كـليهـا

ن تكـه وجود دارد كـه قابـل تكـهيهست ص1387ن،ي(بـرل سـتيكـردن از81، رونيـا)؛
و بســيكــه امــرزيــن انســانيمنســجم درونــ» كــل«وهيــما درون درطيواحــد اســت،
و تمامرياو تأثيهانشيآفر و به همـيتام آنليـدلنيدارد فهـم آثـار او در گـرو درك

ص (همان، سو83است معتقد است تفكر انسان در قالب زبـان رماخريشلاگريدي). از
خـود بـان كـه در آن بـا مخاطي)؛ زبـان Schleiermacher, 1998, pp.7-8( ابدييمنيتع

) انياجهي). نتibid, p.30مشترك است  ـمطالب ن شـوديمـني كيـيدارازي ـكـه زبـان
شـده اسـتاديـ) The System of Concepts(مياست كه از آن با نظـام مفـاهيوحدت

)Delthey, 1996, p.190 .( 
و امراي كرد نشانه معتقد است كلمات، عمل رماخريشلا را بـهيخـارجينيعيدارد
 ,Schleiermacher( كننديمليباشد، تبدديو قابل تجديدنيذهن فهميكه برااي گونه

1998, p.273ا a(»گـذاري نشـانهينظـام عمـوم«جهت او از زبـان بـا عبـارتني). از

general system of designation (و در خصوص نحوه تطابق تصـوراتي كـهياد كرده
يو بسـتگيزبـانميشـده بـا مفـاه جادياذهنيبرايدر اثر ارتباط با موضوعات خارج
ايداشتن شناخت موضوعات خارج  ـبه مـني «دگويـيتطـابق كـهيتصـورات عمـوم:
[در اثر ارتباط با اع يذاتميدهند با نظام مفاهمي] در ما شكليخارجانيخودشان را در

(هستند كساني «ibid, p.271 .( 
منيا دگاهيدنيارونيازا اسـت كـهمياز مفـاهينظـاميكه زبان حـاو پرورانديرا

و در خود نما توانديم  ـتفكرِ ناظر به وحدت را كاملاً به چنگ آورد (داني ،يلتـايسـازد
ص1391 ،28.(
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يرگيجهينت
بيتوجه به مطالب با مانيكه چ طورنيا توانيشد، معنـا در نظـريستيگفت كه شناخت

زينظريدر گرو شناخت مبان رماخريشلا او شـهودكي ـهرمنوتينقطه كانونراياوست؛
و شهود فرد سندهينوتيفرد نتياست اوسـت كـهتيو ذهنيدر گرو درك زندگزياو
ن نيكلتيمتأثر از انسانزيآن  متأثر از جهان متعلق به آن است.زيو آن

هم سندهينوتيفردياساس معنا در وهله اول تجلنيا بر و به ليدلنيدر متن است
نتيمتن در گرو شهود آن فرديناخت معناش در مـورد تـوانيمزياست. در وهله دوم

ايمعنا  آنها در گرو چند نكته است:يگفت كه درك معنا طورنيكلمات به طور خاص
بايدرك معنايبرا اولاً حقميآن را مانند تقسـياصل ماتيتقسديمتن ويقـيآن بـه
.ميو خاص بدانيو عموميو ثانوياول،يمجاز
سـيكه معناميبداناًيثان و اقيكلمات در اغلب موارد در گرو كاربرد آنهـا در جملـه

ز رامونيپ تعرايآن است؛ ادهديمنيكاربرد است كه به معنا در مـتنايـزيـناقيسـني.
باياست  بيرونيدر امر نونيمتفاهم و همسندهيمخاطب عدم درك آنهـا بـهليدلني. به

.شوديدرك معنا منجر نم
م ثالثاً يدر معنـايامر واحـدكيكه دهديكاربرد كلمه واحد در موارد مختلف نشان

احيكلمه وجود دارد كه به منزله نخ تسب منيدر همه و سبب كـاربرد شوديكاربردها شده
ا دراي به گونهديبارينباشد؛ لذا در تفسيموارد مجازنيكلمه در .افتيماهرانه آن را
ب رابعاً زكييو معانميمفاهنيدر  افتـهينياولاً زبان، تعـراينظام واحد حاكم است،؛

ن هايشهياند بزيانسان است. انسان پ رونيمتأثر از كل  رامـونشياز خـود بـه نـام جهـان
ب و چون آن نظام و منسجم است، پس انديرونياست و بالتبع نظام هايشهيواحد انسان

نظميمفاه .اند اموارهمنتج از آن
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و مĤخذ  منابع
و تأوبابك؛،ياحمد.1 چ سوم، تهران: نشر مركز، متنليساختار .1375؛
به دانش تفس«محمد؛،يبهرام.2 ،يقرآنيمجله پژوهشها؛»رماخريشـلاكيو هرمنوترينگرش

.30،1381-29ش
و همكاران؛يساجد.3 ،يمجلـه كـلام اسـلام؛»رماخريشلايكيهرمنوتينقد مبان«ابوالفضل

.83،1391ش
و تفســكيــهرمنوت«؛ياحمــدنيحســو غــلامنيحســ،يكلباســ.4 از نظــرريفهــم عــام فهــم

.205،1387ش،يفلسفيها مجله پژوهش؛»رماخرياشلا
چ اول،؛يديـب درهيترجمه منوچهر صـانع؛خيمطالعه تاركيدانش هرمنوت لهلم؛يو،يلتايد.5

.1391تهران: انتشارات ققنوس،
ا.6 چ سـوم،؛يديب درهي؛ ترجمه منوچهر صانعفلسفه اخلاق كانتيها درس مانوئل؛يكانت،

و نگار، .1384تهران: انتشارات نقش
ف7ج،فلسفهخيتارك؛يكاپلستون، فردر.7 ن شتهي: از چ دوم،؛يآشـوروشي ـترجمه دارچه؛يتا

.1375تهران: انتشارات سروش،
و منـوچهرلي: از ولـف تـا كانـت؛ ترجمـه اسـماع6ج،فلسفهخيتارـ؛ـــــــــ.8 سـعادت

چ اول، تهران: انتشارات سروش،  .1373بزرگمهر؛
چ؛يكاشـانييحنـاديترجمه محمدسـع؛يفلسفكيبه علم هرمنوتيدرآمدگروندن، ژان؛.9

م .1391خرد،ينوياول، تهران: انتشارات
.1387،ي، تهران: نشر ماه2چ؛يترجمه عبداالله كوثر؛سميرومانتيهاشهيرا؛يزايآن،يبرل.10
س در قرن هجـدهميآلمانيشناسييبايز، پل؛ريگا.11 چ اول،؛ينيحسـ دمسـعودي؛ ترجمـه

.1394تهران: ققنوس،
آل.12 چ اول، قـم:؛يترجمـه بهـروز حـداد؛يحيمسـاتيـالاهدرسـنامه سـتر؛يمك گراث،

.1392و مذاهب،انيانتشارات دانشگاه اد
چ چهـارم،؛ ترجمه عزتبا فلسفه غربييفلاسفه بزرگ: آشنان؛يبرا،يمگ.13 االله فولادوند؛

.1390،يانتشارات خوارزميتهران: شركت سهام
14. Wolff, Christian; Philosophia Prima sive Ontologia; new edition 
(Frankfurt and Leipzig: Renger, 1736), reprint edited by Jean Ecole 
(Hildesheim: Georg Olms, 1962). 

گابه زر،ينقل از سيآلمانيشناسييبايپل؛ چ اول،؛ينيحسـ دمسعوديدر قرن هجدهم؛ ترجمه
.1394تهران: ققنوس،
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